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  افزارييند توليد قدرت نرمآكاربست توحيد در فر

  در حكومت اسلامي
*يهادي شجاع 21/8/96: تأييد 2/2/96: دريافت

    چكيده
ها، موجب دگرگوني در كميت و كيفيـت منـابع قـدرت نـرم     ها و فراروايتتحول در گفتمان

 لف با يكـديگر متفـاوت  ها و مكاتب مختبينيگرديده و از اين منظر، وزن منابع قدرت در جهاني
هـا و  اي از ارزشبيني الهي و تبلور مكتبي آن در قالـب ديـن اسـلام، مجموعـه    باشد. جهانيمي

نـوع  تآفرين نظام اسلامي را از حيث كنند كه مجموعه منابع جذابيتباورهاي بنيادين را ارائه مي
ر دسازد. اين پـژوهش  مي و پراكندگي و عمق ديرپايي با منابع قدرت نرم در مكاتب مادي متمايز

ترين باور ايمـاني،  ال اساسي كه توحيد و اعتقاد به خداوند يكتا به عنوان بنياديؤپاسخ به اين س
بـر عهـده   الملـل  افزاري حكومت اسلامي در سياست بـين يند توليد قدرت نرمآچه نقشي در فر

هـاي  باورهـا و ارزش  توصيفي و با تجزيه و تحليـل كـاركردي  ـ   كوشد به روش تحليليدارد، مي
اساسي جامعه در بستر توليد قدرت نرم، تصويري دقيـق از جايگـاه و نقـش عنصـر توحيـد در      

اوند توحيد و ايمان به خد كه نمايد اثبات رهگذر اين از و نموده ارائه اجتماعي ـمهندسي سياسي  
اب و... ملي جذهاي فراطراحي آرمانهاي پاك بشري، يندهايي چون جذب فطرتآيكتا در ضمن فر

  . نقش بسزايي در توليد قدرت نرم براي حكومت اسلامي بر عهده دارد

  واژگان كليدي
  يند، قدرت نرم، حكومت اسلاميآتوحيد، فر

                                                                                

  :  ;سسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيؤدانشجوي دكتري و استاد علوم سياسي م *
shojaeehadi@yahoo.com.  
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  مقدمه
اي بـود كـه   با گذر از نيمه قرن بيستم، جهان شـاهد تحـولات چشـمگير و پيچيـده    

از ســويي  .نمــودبتــدريج بكــارگيري قــدرت ســخت را بــا مشــكل جــدي مواجــه مــي
 و سياسـي  هـاي هزينـه  و كرده ترمخرب ولي ،تردقيق را هاسلاح فناورانه، هايپيشرفت
 ارتباطـات،  مدرن فناوري داد و از سوي ديگر، افزايش را نظامي نيروي كاربرد اجتماعي

 و همگاني هايرسانه كرده و گسترش تقويت را سياسي آگاهي اما كاسته، جنگ ابهام از
مردم، نيروي جديدي بـه نـام افكـار     عامه باسوادترشدن همچنين و هانج شدنايشبكه

 آميـز و الملل وارد ساخت و پيگيري هر اقدام خشـونت عمومي را به ميدان سياست بين
 ،قـدرت سـخت   ،و بدين ترتيـب  سازي آن نمودقهريه را متوقف بر اقناع قوه از استفاده

 شـيوه  ه و رويكـرد بـه منـابع قـدرت و    گرديـد  ناكاراتر اجبار و ترناملموس روز به روز
آنچه كه امـروزه   .شد ايگسترده تحولات و تغيير دچار منابع، اين مديريت و گيريبهره

باشـند كـه   ، فاكتورهاي غير محسوسـي مـي  شوندبه عنوان منابع  قدرت نرم شناخته مي
ثر ؤم ،نددي كه اشخاص داريدادن عقاثير بر رفتارها و شكلأبطور غير مستقيم از طريق ت

واقع شده و از ديرباز مد نظر نخبگان علمي و سياستمداران جوامع مختلف قرار داشـته  
  .)28ص ،1389 كانل، مك و (ياسوشي است
هـا، موجـب دگرگـوني در نـوع نگـاه انسـان بـه        ها و فراروايـت تحول در گفتمان 
ته است كه دليل اين دگرگوني در اين مطلب نهف .گرددهاي سياسي و اجتماعي ميپديده

رو، بنـدي گرديـده و ازايـن   عناصر هـر گفتمـان، بـر محـور چـارچوبي خـاص مفصـل       
يابند. هاي مختلف، معنا و هويت جديدي ميموضوعات گوناگون در چارچوب گفتمان

 ،اجتمـاعي، در گفتمـان سـكولار    ـبه عنوان مثال، قدرت به عنوان يك پديده سياسي 
همـين   كـه  حـالى  در يابـد؛ مـي  اكثريت مرجعيت و مبتني بر گرانسبيت هويتي تكثرگرا،

 ،)الهـى  خلافـت ( قـدرت  ماهيت تغيير وليت،ؤمس مشاركت، بر گفتمان الهي، مفهوم، در
شود كـه از حيـث موضـوع، ماهيـت،     مي استوار ها و...بيعت، اعتراض و قيام عليه بدي

متفاوت از مباحث رايج قدرت در سطح جهان  اهداف، منابع و روش تحصيل آن، كاملاً
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ماهيت منابع قدرت نرم، با نوع نگاه كلان به موضـوع قـدرت و    ،گردد. با اين وصفمي

بندي و غايات خود هاي مطرح، ارتباط مستقيم داشته و هويت، دستهسياست در گفتمان
بـه   »ماكيـاولي «شـود كـه از فحـواي كـلام     ايـن مـي   ،يابندهاي كلان ميرا در اين زمينه

اينكه مردم از شما بترسند مهمتـر اسـت از اينكـه شـما را دوسـت      «شاهزادگان ايتاليايي 
بودن منابع قدرت نـرم و غايـت بردگـي    ثانوي ،)37ص (الف)،1387 (ناي، »داشته باشد

: 1در حالي كه از كلام بنيانگذار انقلاب اسلامي، امـام خمينـي   ؛گرددانسان استفاده مي
ري كنيد كه مردم متوجه شما شوند و شما كاري نكنيد كه مردم از شما بترسند، شما كا«

(امـام   »شما را با آغوش باز بپذيرند..... كـاري بكنيـد كـه دل مـردم را بدسـت بياوريـد      
اولويت قدرت نرم و منابع آن و غايت آزادسازي آحاد  ،)372، ص18ج ،1378 خميني،

  شود.بشر فهيمده مي
افـزاري قـدرت در   مبر اين اساس، بازخواني نوع نگاه رهيافـت الهـي بـه منـابع نـر     

شـده در  هـاي بنيـادين ارائـه   يند توليد قدرت توسط ارزشآالملل و تبيين فرسياست بين
توانـد راهگشـاي مناسـبي بـراي تبيـين      قالب مكتب اسلام چون توحيد، هدايت و... مي

المللـي و تمـايزات   هـاي بـين  ورزيماهيت حقيقي قدرت نرم و جايگاه آن در سياسـت 
  ويكرد الهي و سكولار به منابع قدرت نرم باشد. بنيادين آنها در ر

  شناسي  مفهوم
اي برخوردار بوده و يكي از اصول غير شناسي در علوم انساني از جايگاه ويژهمفهوم

 اجتمـاعي  ـهاي انساني   پردازي و تحليل و توصيف پديدهقابل انكار در مسير نظريه
تواند بستر مناسـبي  طلاحات علمي ميها و اصشناسي دقيق از واژهرود. مفهومبشمار مي

 ،روهاي جديد، مبتني بر كاربست منطقي مفاهيم فـراهم آورد. ازايـن  را براي خلق نظريه
گام اول در يك پژوهش عالمانه، تجزيه و تحليل موشكافانه مفاهيم بنيـاديني اسـت كـه    

  دهند.پايه و اساس آن پژوهش را شكل مي

  الف) توحيد
 و كـردن يكـي  معنـاي  بـه  لغـت  كـه در  است »وحد« ريشه از عربي، ايتوحيد واژه
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بكار رفتـه و در انديشـه دينـي بـه معنـاي       )650ص ،2ق، ج1414 (فيومي، دانستنيكي
 مصـدر  ديتوح واژهشود. قلمداد مي »است واحد او اينكه به اعتقاد و خدا دانستنيگانه«

 مفهـوم  بـه  بلكه شود،نمياستعمال  كردنگانهي و يكتاسازي يامعن به بوده و ليتفع باب
مفهـوم   :معتقد اسـت  »اوائل المقالات«در  »شيخ مفيد«ت. اس يگانگي و ييكتاي به اعتقاد

 عز خداوند«: له بنيادين است كهأتوحيد در ذات معنايي خود عبارت از اعتقاد به اين مس
 همانند چيز هيچ و نيست او شبيه موجودى هيچ و است واحد ازليت و الهيت در جل و
  .)51ق، ص1414 ،(مفيد »ندارد ثانى و است يگانه معبوديت در او و بود نخواهد او

قرار  بررسي مورد گوناگوني هايجنبه تواند ازتوحيد حقيقتي ذومراتب است كه مي
باور به نقش محوري و ذاتي خداوند متعـال در   ،منظور از توحيد در اين پژوهش گيرد.

باشد. بـر ايـن مبنـا اراده انسـان در همـه      مي ميهاي نظري و عملي حيات آدهمه حوزه
بايست تابعي از اراده خداوند بوده و پروردگار عالم مي ،سطوح حيات فردي و اجتماعي

معيار در تعيين و تفسـير قـوانين حيـات تلقـي گـردد. بـر اسـاس مبـاني دينـي، تفكـر           
فاعلي متعـالي   أهاي عالم را داراي مبديعني تفكري كه موجودات و پديده ؛توحيدمحور

داند. بطور طبيعي كسي كه اين آموزه بنيادين را نپذيرفته و جهان را منقطـع از اول و  مي
هـاي متفـاوتي بـه    كند، نسبت بـه انسـان توحيـدمحور پاسـخ    آخر مشاهده و تحليل مي

  .)3-5، ص1377(جوادي آملي،  الات پيراموني خود ارائه خواهد كردؤس

  ب) قدرت نرم
از زوايا و ابعاد گوناگون مورد تجزيه و تحليل قرار داد. اين مفهوم توان را مي قدرت

رضـايت تقسـيم    بـا  قـدرت  و رضـايت  در رويكرد كاركردي به دو قسم قدرت بـدون 
گيرد، اما صورت مي اجبار، تهديد و تطميع طريق از ثيرگذاريأت اول، حالت در :شودمي
 شود، از دو عنصروي انجام مي رضايت با ثيرگذاري بر طرف مقابلأت حالت دوم كه در
 يـا  و غواا اساس بر يا مخاطب استفاده گرديده و دروني رضايت و اقناع فريب يا و غواا
هـاي  دهـد. در ميـان حالـت   مي انجام را شودمي خواسته او از كه كاري اقناع، اساس بر

را در بـر   ثيرگذاري بر مخاطب از طريق اقناع و اعتبارأتنها ت ،ذكرشده، مفهوم قدرت نرم



57 

 

 

 فر
در

يد 
وح

ت ت
بس
كار

آ
رم

ت ن
در

د ق
ولي

د ت
ين

مي
سلا

ت ا
وم
حك

در 
ي 
زار

اف
 / 

عي
جا

 ش
دي

ها
در تبيـين مفهـوم    »نـاي  جوزف«گرفته و حتي اغوا نيز از دايره اين مفهوم خارج است. 

 هـاي اولويـت  و ترجيحـات  بـه  دادنشـكل  توانـايي  نرم، قدرت«: نويسدمي قدرت نرم
  .)43، ص(الف)1387(ناي،  »است ديگران

 مثـل  لمـوس م غيـر  هـاي امتيـاز  طريق ها ازدر اين رويكرد به قدرت، ايجاد اولويت
 قـانوني  و مشـروع  كـه  هـايي سياست و سياسي هايارزش و هانهاد فرهنگ، شخصيت،

در اين صورت است كه كشـور، ظرفيـت    .آيدمي بدست ،دارند اخلاقي اقتدار و هستند
ق و ي ـق خود را بر اساس علايآورد كه كشورهاي ديگر، علاايجاد موقعيتي را بدست مي

نمايند كـه بـا   ا منافع و علايق خود را به شكلي تعريف ميهاي آن پيش برده و ياولويت
 ،بنـابراين  .)377(ب)، ص1387(ناي،  علايق و منافع آن كشور، همخوان و منطبق باشد

 از كـه  اسـت  ايدئولوژيك قدرت، جديد چهره معتقد بود، »لوكس استيون«همانطور كه 
 قـدرت  بـه  نگرش دگاه،دي اين در. گردداعمال مى توفنده صورت به فيزيكى غير طريق
 توجه بالقوه مسائل و نهفته مانند تضادهاى ذهنى، و پنهان بسيار ابعاد به و شده ترعميق
  .)41ص ،1371 (لوكس، شودمى

  حكومت اسلامي ج)
هـاي  چـارچوب  كـه  اسـت  حكـومتي  اسلامي، مقصود از حكومت ،در اين پژوهش

اجتمـاعي نـاظر بـه شـريعت      قانوني و مقررات اجرايي كلان آن در ابعاد مختلف حيات
ذون از طـرف خداونـد متعـال،    أاسلامي وضع گرديده و مجري يا مجريان منصوب و م

 تركيـب  در اسـلامي  قيـد  از مـراد  ،باشـند. بنـابراين  ون مختلف آن ميؤدار اداره شعهده
ايـن   ناپـذير جدايي جزء اسلامي، هايارزش و هنجارها كه است آن »اسلامي حكومت«

 ايـن  چـارچوب  در مردم مشاركت است لازم ،روازاين و تلقي گرديده الگوي حكومتي
 عقايـد،  همجموع ـ« :منظـور از اسـلام در اينجـا    .نمايـد  آفرينينقش هاارزش و هنجارها
(جوادي  »انسانها پرورش و انساني جامعه هادار براي كه است مقرراتي و قوانين اخلاق،
 هـدايت  بـراي  9حضرت محمد توسط يكتا و خداوند سوي ) از93ص ،1373 آملي،
  شده است. نازل بشر معنوي و مادي جانبههمه
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هـاي  بـودن مـدل  رسـد، تشـكيكي  اي كه در اينجا توجه به آن ضروري بنظر مينكته
، مبناي انديشـه اسـلامي در پيگيـري و    »مصباح يزدي«حكومت اسلامي است. به اعتقاد 

ها مراتـب  ه از نظر اسلام، ارزشاي نيست، بلكمرحلهها، همه يا هيچ و تكتحقق ارزش
در نظـام سياسـي    ،ترين مرتبه تـداوم دارد. بنـابراين  ترين مرتبه تا عاليداشته كه از پايين

اسلام براي حكومت، مراحل و مراتب گوناگوني در نظر گرفته شده اسـت كـه پـس از    
وتـر  عدم دستيابي به نظام و شكل برتر حكومتي، مرتبه و شكلي كه يك درجـه از آن فر 

انديشـه سياسـي    لـذا  .)94-95ص ،2، ج1391 (مصباح يزدي، شوداست، جايگزين مي
هاي كلان حكومت، قالب و شكل بيرونـي حكومـت را بـا    اسلام ضمن ارائه چارچوب

توجه به شرايط و اقتضائات زماني و مكاني، منعطف فرض كرده اسـت كـه بـر اسـاس     
دهـد.  حيـات انسـاني تطبيـق مـي    هاي كلان، خود را با روند تحـولات  همان چارچوب

  نويسد: مصباح يزدي در اين باره مي
اسلام فراتر از معرفي شكل خاصي از حكومت و متناسب با احكـام ثابـت و   

هــاي كلــي و كلانــي را معرفــي كــرده كــه آن تغييرناپــذير خــود، چــارچوب
ها در درون خود، تغييرات، تطورات و اشكال متعدد و متنـوعي را  چارچوب

شوند.... ما از آن چارچوبه كلي و كلاني كه اسـلام بـراي حكومـت    يپذيرا م
كنيم. ايـن چارچوبـه در زمـاني بـا     معرفي كرده به حكومت اسلامي تعبير مي

 يابد و در زمان ديگـر بـا سـاختار ديگـري    ساختار و شكل خاصي ظهور مي
  .)105ص (همان،

  ها و باورهاي بنيادينيابي منابع قدرت نرم در بستر ارزش. چارچوب نظري؛ هويت2
گـردد، بـه محوريـت هنجارهـا و     امروزه آنچه در قالب ايده قدرت نرم عرضـه مـي  

ينـد توليـد و توزيـع    آها در توليد قدرت اشاره دارد. در واقع، اولين مرحلـه در فر ارزش
هاي است. بطور كلي، نظام آمر و تابع بين مشترك ها و باورهايارزش قدرت نرم، توليد

د، نقش مهمـي در  نگيرها و باورهاي بنيادين را در بر مياي از ارزشمجموعهارزشي كه 
  اجتماعي بر عهده دارند:  ـرفتار سياسي 
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اي از موضـوعات حيـات مـادي و    پيوسـته همنظام ارزشي كليت منسجم و به

گروه يا طبقه اجتماعي ارزش مثبت و منفي معينـي بـه    ،معنوي است كه فرد
نها را كنتـرل كـرده و در جهـت    آفعاليت  ها متقابلاًشدهد و همين ارزآن مي

   .)238ص ،1381 (صبوري، كندخاصي هدايت مي
گردد كه يك كنش خاص، مبتني بر ها و باورهاي مشترك، موجب ميتكيه بر ارزش

آن  انجـام  به ملزم را خود ها،آن ارزش رعايت بمنظور مقابل طرف كه باشد هاييارزش
ا و تمـايلات مشـابه   هشناسان اجتماعي، برخورداري از ارزشروان بداند. به اعتقاد كنش

ص مشتركي را به عنوان مشوق تلقي كـرده و  يشود كه افراد در اجتماع، خصاموجب مي
 شـوند افراد معيني از سوي بسـياري از مـردم دوسـت تشـخيص داده مـي      ،از همين رو
  ).336ص ،1387 (بركوويتز،

لات مشترك به عنوان يك عامـل پيونددهنـده در   ها و تمايوجود ارزش ،در حقيقت
سـازي  جامعـه در همـراه   يهاي فعالانـه اعضـا  اجتماع عمل كرده و بستر را براي كنش

هـا  يند توليد قدرت نرم، اولويتآصورت است كه در فرد. بديننآورحداكثري فراهم مي
بـودن  انشمولجهكننده قدرت نرم گرديده و به علت و ترجيحات ديگران، همسو با اعمال

 بـراى  مطلـوب  نتايج به شده، احتمال ايجاد جذابيت و دستيابىها و باورهاي ارائهارزش
اهميت ارائه نظام ارزشي مقبولِ جامعه جهاني به حدي  .شودمى فراهم بازيگر مورد نظر

گرا نيز موفقيت مكاتـب بـزرگ فلسـفي در گذشـته تـاريخ و      واقع ي»مورگنتا«است كه 
ذهنيت انسانها را نه از جهت حقانيت آن مكاتب، بلكه ناشي از باور بـه  تسخير و كنترل 
ها به مخـاطبين خـود چيـزي را    ها و ارزشداند. به عقيده وي، اين آرمانحقانيت آن مي

كردند كه آنها انتظار داشتند؛ چه از نظر شناختي و چه از نظر عملي. بـه همـين   هديه مي
ثيري در موفقيـت يـا   أانند نازيسم و كمونيسم و... تهايي مجهت نيز نادرستي بارز نظريه

بلكه توانايي آنها در ارضاي نيازهاي عميق سياسي و فكـري  «شكست آنها نداشته است: 
   .)531-532، ص1374 (مورگنتا، »دنموانسانها بود كه موفقيت را تعيين مي

يـك نظـام ارزشـي و اعتقـادي را در پـنج مـورد        يمجموعه اجـزا  »آستين رني«
 .مفهوم سرشت بشر .3 .رمانيآتصوير جامعه سياسي  .2 .هاارزش .1كند: لاصه ميخ
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 يايـن اجـزا   .)106-107ص ،1374 (رنـي،  هاي سياسيتاكتيك. 5 و استراتژي عمل .4
بندي شده و مبتني بر آن، داراي يك اي مفصلپيوسته بطور معمول در ساختار ويژههمبه

ثر ؤكه در هدايت و كنترل رفتارهاي اجتماعي م باشندسري كاركردهاي عام و خاص مي
هاي ارزشي و اعتقادي را در كاركردهاي عام نظام ،شناسان سياسيشوند. جامعهواقع مي

  برند: ضمن پنج مورد نام مي
  .كردن تصويري از جهان براي فردفراهم .1
  .كردن تصويري مرجح از جهان بطور ضمني يا آشكارفراهم. 2
  .وسيله هويت براي فرد در جهانكردن فراهم. 3
 .هادادن نسبت به پديدهنشاناي براي واكنشكردن وسيلهفراهم. 4
كردن يك راهنماي عمل براي فرد؛ بويژه اينكه چگونه وضعيت را به همان فراهم. 5

  .)204-205ص ،1377 (راش، حالت حفظ كرده يا به حالتي مرجح تغيير دهد
مهمي كه بـراي نظـام ارزشـي و عقيـدتي اشـاره شـد،       با توجه به كاركردهاي بسيار 

توان به اين نكته اذعان داشت كه هيچ جنبش اجتمـاعي و انقـلاب مـوفقي در طـول     مي
 ـ  ،بدون اتكا به يك نظام ارزشي و اعتقادي ،تاريخ صـورت نسـبي، بـه سـرانجام     هولـو ب

 ـ  « :نرسيده و وجود خارجي پيدا نخواهد كرد ده كـافي  اطلاق عنوان انقلاب بـه يـك پدي
بـه علـت    ،بنـابراين  .)58ص ،1385 (محمـدي،  »ن را حاوي ايدئولوژي بدانيمآاست تا 

يند توليد قـدرت نـرم، شـناخت و آگـاهي از     آها و باورهاي بنيادين در فراهميت ارزش
وري و آرغم اهميت فـر ها و باورهاي توليدكننده قدرت نرم، عليگستره و كيفيت ارزش

  يند توليد قدرت نرم قرار دارد.آفر توزيع آنها، در مرحله اول
، بـه  7، با ذكر روايتي نغز و پرمعنا از امـام رضـا  »بحارالانوار«در  »علامه مجلسي«

هـا و باورهـاي اسـلامي را در ايجـاد جـذابيت و اقنـاع       ثيرگـذاري ارزش أخوبي عمق ت
 فـإن ....« فرماينـد: مـي  7مخاطبين تبيين نموده است. در اين روايت شريف، امام رضا

 مـردم  ؛ اگـر )30، ص2، ج1366(مجلسـي،   »لاتبعونـا  كلامنـا  محاسـن  علمـوا  لو الناس
كننـد. مقـام معظـم رهبـري در     مى پيروى ما از گمانبى بدانند، را ما سخنان هايزيبايي

  فرمايند: شرح اين روايت مي
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 در آن و در ايـن  بـه  شـما  نيسـت  لازم هـيچ  بيت اهل معارف گسترش براى
 همـين  ،شـدن  آن و اين متعرض و كردنبداخلاقى به ندارد نيازى هيچ ،بزنيد
 ديگران به را آن بگيريم، فرا درست را بيت اهل معارف كه است كافى اندازه
 معـارف  ايـن  شناسـى، انسـان  معـارف  اين توحيدى، معارف اين. كنيم منتقل
 جـذب  را هـا دل اسـت،  جـذاب  خـود  بشـر،  زندگى مسائل به نسبت فراگير

   .)3/8/1389 ،ايخامنه( اندازدمى راه به ائمه راه دنبال را آنها كند،مي
ها و باورهاي نظام اسلامي به علت تطابق با فطرت بر مفاد روايت شريف، ارزش بنا

انساني، از چنان جذابيتي برخوردار هستند كه تنها كافي است با استفاده از ابزار قـدرت  
.. آنها را در معرض ديد افكـار عمـومي دنيـا    ها، ديپلماسي فرهنگي و....مانند رسانه ؛نرم

ها ها خودبخود جذب اين ارزشاي را فراهم كرد كه ملتزمينه ،قرار داد و از اين طريق
 لـو  واالله« :7و باورهاي متعالي گردند و در اين صورت است كه به تعبيـر امـام رضـا   

كلام  يهازيبايي اگر ؛)229، ص8، ج1365(كليني،  »أعز به كلامنا لكانوا محاسن يروون
وسيله آن بـه عـزت دسـت    هشك بما را بدون دخل و تصرف براي مردم نقل نمايند، بي

هـاي  نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان انقلابي مبتني بر ديـن و ارزش  كنند.پيدا مي
ها و باورهاي هماهنگ و منسـجم را بـه همـراه آورد كـه در     اي از ارزشالهي، مجموعه
آغاز حركت مردمي ملت ايران به عنوان يك عامل مهم پيونددهنـده، بسـتر    مراحل اوليه

كرده و در گام بعـدي  ايجاد همبستگي ملي در ميان اقشار مختلف مردم را بخوبي فراهم 
ها خود در ميان ساير ملت الهي ـنساني  اهاي و در قالب ايده صدور انقلاب، ترويج ارزش

انقـلاب ايـران و بازتـاب    «در كتاب  »اسپوزيتو«د. هاي خود معرفي كرس برنامهأرا در ر
  برد:لفه نام ميؤم 5اصول ايدئولوژي بنيادين انقلاب اسلامي را در ضمن » جهاني آن

  .كيد مجدد بر اسلام بمثابه شيوه زندگي تمام عيارأت .1
 أاعتقاد به اينكه پذيرش الگوي غير ديني و غربي و جدايي دين از دولت، سرمنش .2

  صائب اجتماعي، اقتصادي، نظامي و سياسي جوامع مسلمان است.تمامي م
هاي مسلمانان، نيازمند برگشـت  اعتقاد راسخ به اينكه بازگشت قدرت و موفقيت .3

  داري غربي و سوسياليسم شرقي است.به اسلام و حاكميت دين الهي به جاي سرمايه
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اي مطلوب كـه  جامعهمعرفي دوباره شريعت و قانون اسلامي بمثابه طرح اسلامي  .4
  منان است.ؤاجتماعي عادلانه و اخلاقي از م

هـا و در  ها، حتي اگـر لازمـه آن تحمـل سـختي    تمايل به نبرد عليه تمام ناراستي .5
  .)49ص ،1382 (اسپوزيتو، رسيدن در راه خدا باشدشهادتصورت لزوم به
اد جـذابيت و  هاي ديني چون ايمان بـه خداونـد و.... در ايج ـ  مانند ارزشقدرت بي

مريكـايي در كتـاب   آخبرنگـار مشـهور    »رابين رايت«شود كه اقناع مخاطبين موجب مي
، چنـين بـر نفـوذ    1با نقل سخني از حضـرت امـام خمينـي   » شيعيان؛ مبارزان راه خدا«

ها تسويه حساب كنيم و به آنهـا  ما بايد با ابرقدرت«ها صحه بگذارد: مانند اين ارزشبي
تـوانيم از نظـر   جود تمام مسائل دردآور كه با آنها مواجه هستيم، مـي نشان دهيم كه با و

  .)7ص ،1372 (رايت، »عقيدتي با تمام جهان مقابله كنيم
بـردن از  اينكـه صـرف بهـره    ،در اينجا به آن توجه نمودبايد نكته بسياري مهمي كه 

از  ،»ناي«منابع قدرت به معناي برخورداري از قدرت نيست، بلكه بر اساس تبيين دقيق 
يند تبديل قدرت از منابع به نتايج رفتاري، يك متغير آنسبت ميان  قدرت و منابع آن، فر

صـرف برخـورداري از    ،باشـد. بنـابراين  كننده و غير قابل انكار ميمياني حساس، تعيين
آمريكا بـا   ،منابع قدرت، ضامن كسب نتايج دلخواه در همه شرايط نيست. به عنوان مثال

داري از منابعي بسيار سرشارتر از ويتنام در جنگ دو كشور به زانو درآمد. وجود برخور
منجرشدن يا نشدن مجموعه معيني از منابع به نتايج دلخواه، بسـتگي بـه   « :به عقيده ناي

رو، برخـورداري از  ازايـن  .)30-31ص (الف)،1392 (ناي، »مدار داردرفتارهايي شرايط
وري منـابع  آشود، مستلزم فرآن تعبير به قدرت مي ظرفيت و توانايي تحقق اهداف كه از

بردن از منابع سرشـار قـدرت،   رغم بهرهيندهاي واسط، عليآقدرت است و بدون اين فر
گـاز   ،چنانكه منابع زير زميني چون نفت ؛شودعايد خاصي نصيب دارنده اين منابع نمي

نابع قدرت كشـورها  و... كه در طول دو سده اخير كشف و استخراج گرديده و به سبد م
اند، اما به علت عدم اطلاع از آنها و هاي پيشين نيز وجود داشتهد، در طي سدهشافزوده 

 بيـان،  اين اند. باقدرت نشده يوري صحيح، هيچگاه تبديل به منابع قابل اتكاآيا عدم فر
ينـدهايي كـه   آنـرم و فر  قدرت توليد در خدا به ايمان و توحيد عنصر كاربست ادامه در
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خواهـد   قرار بررسي مورد گردد،افزاري ميايمان در بستر آنها منجر به تحقق قدرت نرم

  گرفت.

  آفرينييند قدرتآيكتا در فر خداوند به اتكا و ايمان
)، 138ص ،1ج ،1374 (مصــطفوي، اذعــان و تصــديق معنــاى بــه لغــت، ايمــان در

 جـاى  او دل در دمـى آ اعتقـاد  به اين معنـا كـه   ؛است كردنايمن و باورداشتن گرويدن،
ت  نوعى به آن، گذر از و ندارد روا ترديد و شك آن در و گرفته درونـى   آرامـش  و امنيـ
توان گفـت، ايمـان عبـارت از    مي ،بر اين اساس .)45ص ،1ج ،1374 (طباطبايي، برسد
 و..... بوده كـه هرگـاه   فكر شخص، مطلب، يك به و روشن كامل قلبى اطمينان و اعتقاد

ايمان،  اساسى در مفهوم ركن .گويندمى خدا به ايمان را آن ت داده شود،به خداوند نسب
شـود:  سه مرتبه را شـامل مـي   ،7منين عليؤالم است كه در بيان امير تسليم و تصديق

، 2ق، ج1414(نــوري،  »بالاركــان عمــل و باللســان اقــرار و بالجنــان تصــديق الايمــان«
 و جـوارح  بـه  عمـل  و زبـان  بـه  اعتـراف  و اظهـار  و قلـب  به تصديق ؛ ايمان)274ص

م با عمل بوده كه به تعبير علامه طباطبـايي،  أبنابراين، ايمان حقيقي همواره تو اعضاست.
 آدمى جوارح و قوا ساير كه است اين قبولى چنين علامت«علامت تسليم حقيقي است: 

 ،1374 (طباطبـايى،  »شـود  تسـليم  برابـرش  در نفـس  خود مانند و نموده قبول را آن نيز
 بـزرگ  اديـان  اساس و جان و روح خدا به شناسان، ايمانبه اعتقاد دين .)390ص ،11ج

هـاي  كاميـابي  هـا و همـه پيـروزي   أبوده و منش ـ اسلام و يهوديت مسيحيت، يعني ؛الهي
 ـ   .)43ص ،1381 (پلنتينگا، آيدپيروان راستين اديان بشمار مي ثير غيـر  أبه دليـل همـين ت
، ايمان و »برتراند راسل«آميز رفتار آدمي است كه موفقيت قابل انكار در كنترل و هدايت

  داند. به عقيده وي: له را توليدكننده قدرت مطلق ميأباور به يك مس
توان اين ادعا را مطرح كرد كه باور داراي قدرت مطلق اسـت و  به آساني مي
مگر  ،اندفايدهها بيارتش شوند.هاي ديگر قدرت از آن ناشي ميهمه صورت

بـاور دينـي    جنگند باور داشـته باشـند...  نكه سربازان به امري كه برايش ميآ
   .)173ص ،1371 (راسل، نيرومندتر از دولت از آب درآمده است غالباً
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اساس دين بر ايمان به خداوند يكتا بنيان گذاشته شده و توحيد در انديشه اسـلامي،  
 توانمي كه ايگونه به ؛رودر مياجتماعي بشما ـ  هاي سياسيآموزه همه محور به عنوان
 چيـزي  آن، هايآموزه و اسلام و يافته ديگري معناي چيز همه توحيد بدون شد، مدعي
بينـي  بر اين اساس است كه قدرت سياسي در جهـان  .نخواهد بود محتوابي پوستين جز

تعريـف گرديـده و    مخلـوق  و خـالق  عنـوان  بـه  انسان، خداوند و رابطه مبناي بر الهي،
  شود: مي دانسته هاقدرت همه داوند متعال منشأخ

 هـم  قدرتي آن است، قدرت منشأ از قدرت اين كنيم، احساس ما بايد را اين
 قدرت هست آنچه است، هيچ آخر تا اول از بشر. نبود از انبيا داشتند انبيا كه

 خـداي  قـدرت  رسـاند،  آزادي و به استقلال را شما كه قدرتي آن و خداست
 .)236ص ،19ج ،1378 (امام خميني، بود تعالي

 انـدازه  بـه  قـدمتى  ايران، در يكتاپرستى محور بر به اعتقاد برخي مورخين، ديندارى
 خدايى مركزيت به اعتقادداشتن همانا يعنى ؛باورىواقع دين در .دارد سرزمين اين تاريخ

 ،(رجـايى  اسـت  بـوده  همـراه  ايران تمدن و با فرهنگ هميشه است، حاضر جا همه كه
 اقتدار و ماد تكوين دولت با زمين،ايران تمدن و اي كه فرهنگگونهه)؛ ب109ص ،1391

 يافـت  روحـانى  ـآشورى، صورتى سياسى   دولت سقوط از پس باستان جهان در آن
امروز نيز با استقرار نظام جمهوري اسـلامي و حاكميـت كلمـه     .)54ص ،1381 مددپور،(

ا به عنوان كـانون محـوري انقـلاب اسـلامي محسـوب      االله، توحيد و ايمان به خداوند يكت
شـوند.  مي بندياجتماعي، حول آن مفصل ـ  هاي اين گفتمان سياسيلفهؤگرديده و ديگر م

آرايي ملت ايران در برابر ارتـش تـا دنـدان    نقش عنصر ايمان در صف »بلانشه«و  »برير«
 ـ  أمسلح نظام شاهنشاهي و ت صـورت تصـوير    دينثير آن در پيروزي انقـلاب ايـران را ب

ب با تمام قدرت سـينه  Ĥمهاي خيلي متشخص، خيلي فرنگيمردان آراسته، زن«كنند: مي
زنند: خدا بزرگ است... استغاثه مردم دسـت خـالي بـه خـدا در مقابـل صـفير       فرياد مي

  .)100ص ،1358 (برير و بلانشه، »هاگلوله
هـاي  از فـراز و نشـيب  اكنون با گذشت چند دهه از پيروزي انقلاب اسلامي و گذر 

آفرين ايمان ملت ايران، بيش از پيش نمايـان گرديـده و عنصـر    هاي قدرتبسيار، جلوه
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هاي قدرت نرم نظام لفهؤترين مآفريناعتماد و اتكا به خدواند متعال، به يكي از جذابيت

جمهوري اسلامي ايـران تبـديل شـده اسـت. بـديهي اسـت همـانطور كـه گفتـه شـد،           
گيـرد  اي صورت مـي يندهاي ويژهآنابع مولد قدرت نرم، در چارچوب فرآفريني مقدرت

در ادامـه بـه برخـي از     .نمايـد كه مخاطبِ پيام را وادار به همراهي از طريـق اقنـاع مـي   
يندهايي كه در طي آن، ايمان و اتكا به خداوند يكتا، مولـد قـدرت نـرم بـراي نظـام      آفر

  د:شوگردد، اشاره ميجمهوري اسلامي ايران مي

  انسانها همه فطرت با سنخيت و ايمان
 تاريخي و استدلالات عقلـي و نقلـي و.....، حـس    ـبه استناد شواهد موجود تجربي  

 پيشـگاه  به نياز و عجز اظهار و عبوديت خضوع، ابراز معناى گرايي، بهدين و خداجويي
نقـاط  اقصـي  در گوناگون و يخلقت به انحا يخداوند، همزاد انسان بوده و بشر از ابتدا

در  ،»كينـگ  سـاموئل «نهايـت را نشـان داده اسـت.    بي أعالم، گرايش فطري خود به مبد
   :نويسدمى خود »شناسىجامعه« كتاب

 وجـود  مـذهبى  آداب و معتقـدات  بـدون  اىجامعه يا طايفه جهان، در اساساً
 ـ و هاكتيبه ها،لوحه تاريخ، اوراق لاىلابه از نتوانستيم ما... ندارند  اى آثـار بقاي

 جهان سراسر در امروزه تنها نه .....ببينيم آزاد »مذهب« قيد از را بشر تاريخى،
 نخسـتين  طوايـف  كـه  دهدمى نشان دقيق تحقيقات بلكه دارد، وجود مذهب
 داراى نيز امروزى انسان اسلاف چنانكه ؛اندبوده مذهب نوعى داراى نيز بشر

  .)50ص ،1355 (كينگ، اندبوده مذهب نوعى
ن كريم در آيات متعددي به اين حقيقت اشاره داشته و به عنوان نمونه در آيـات  قرآ

أَرونَ  « نحل:سوره مباركة  54و  53 ه تجَـ رَّ     * ثُم إذِاَ مسكُم الضُّرُّ فإَلَِيـ ثـُم إذِاَ كشَـَف الضُّـ
ريد، همه از سوي خداسـت و  ها دا؛ آنچه از نعمت»عنكُم إذِاَ فرَِيقٌ منكُم برَِبهِم يشرِْكوُنَ

خوانيد. هنگامي كه ناراحتي و رنج را از هنگامي كه ناراحتي به شما رسد، فقط او را مي
 بـر  شـوند، سازد، ناگاه گروهي از شما براي پروردگارشان همتا قائل ميشما برطرف مي

ي  يا مإلَِيكُ أَعهد ألََم« يس:سوره مباركه  60در آيه  و ربوبي توحيد بودنفطري  أنَ آدم بنـ
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؛ آيا با شما عهد نكردم اي فرزندان آدم كه شـيطان را نپرسـتيد كـه او    »تعَبدواالشَّيطاَنَ لاَّ
كيـد نمـوده اسـت.    أت عبـادي  توحيـد  بـودن فطري بر براي شما دشمن آشكاري است؟!

 اسـاس  بر انسانها خلقت كه است فهمهمه و فطري امري توحيد از منظر قرآن، ،بنابراين
، وقتـي  7رضـا  امـام  از »سـعد  بن سعد« در روايت ،شود. به همين دليلمي سرشته آن

 هيچگونـه  بـدون  و كـرده  بسـنده  وي ارتكاز بهت حضر آن ال كرد،ؤس توحيد از سائل
 (مجلسي،؛ همان چيزي كه شما بر آن هستيد »عليه أنتم الّذي هو«: فرمود عقلي استدلال

  .)240ص ،3ج ،1366
 و مقـدس  واقعيات و اي از حقايقمجموعه سوى به استاد مطهري گرايش از ديدگاه

 سلسـله  يك كانون ،و وجود انساني وجود داشته بشر فرد فرد سرشت در پرستش، قابل
 (مطهـري،  اسـت  پـرورش  آمـاده  كـه  باشـد مي بالقوه مادى غير استعدادهاى و تمايلات

 يكى و آدمى روح تجليات ترينو قديمى پايدارترين از ايشان يكى .)43ص ،2ج ،1377
 (همـان،  كنـد معرفـي مـي   پرسـتش  و نيـايش  حـس  آدمـى را  وجود ابعاد تريناصيل از

له اساسي در تحليل روحيـه پرسـتش   أ، مس»فروم«به همين دليل نيز از ديدگاه  .)279ص
باشـد، بلكـه اصـل دينـداري     بودن انسانها مرتبط نمـي ديندر ذات انسان به ديندار يا بي

  باشد: اي مفروض است و دعوا بر سر نوع اديان ميلهأمس
 يـابى جهت براى حدودى و نباشد نيازمند دينى به نسبت كه نيست هيچكس

 مجموعه از است ممكن خود او. نخواهد خويش دلبستگى براى موضوعى و
 اسـت  ممكن و نباشد آگاه دينى غير عقايد از ممتاز دين، عنوان به معتقدَاتش
 غايـاتى  بـه  را خود دلبستگى معناى و ندارد دينى هيچ كه كند فكر برعكس،

 امـور  بـه  علاقـه  نشـانه  فقـط  كاميابى، يا پول و قدرت مانند دينى غير ظاهراً
 يا دارد دين انسان كه نيست اين سر بر لهأمس. بداند مصلحت موافق و عملى
  ).38-39ص ،1359 (فروم، دارد را دين كدام كه است اين بلكه ندارد،

بودن اصل پرستش در وجود انسان، بر مطهري با تحليل ديدگاه فروم در فطرياستاد 
پـذير  براي انسان امكان پرستش و تقديس بدون زندگي كند كه اساساًكيد ميأاين نكته ت

عنصـر   ،نيـز نشـناخته و نپرسـتد، بـه هـر حـال       را يگانه نيست و بر فرض اينكه خداى
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 خـود  پرسـتش  و ايمان موضوع را او و ختسا خواهد برتر حقيقت عنوان ديگري را به

  ).44ص ،2ج ،1377 (مطهري، خواهد داد قرار
بودن پرستش در ميان آحاد افراد و جوامع انساني در طـول تـاريخ بـا تحليـل     فطري

اگر بـا مراجعـه    »جوادي آملي«نگاري قابل اثبات است. از منظر تاريخ و نه صرف وقايع
اي در ميـان آنهـا مشـترك تشـخيص داده     لهأري، مسبه تاريخ زندگي انسان و جوامع بش

 تحميلي آنها اگر«چراكه:  ؛له در ميان آنها فطري استأتوان حكم كرد كه آن مسشد، مي
 ،12ج ،1375 آملـي،  (جـوادي  »شدندنمي محققّ گستردگي اين با هرگز بودند، انسان بر

كيـد كـرد كـه    أنكتـه ت بودن پرستش در انسان بايد به اين البته در تحليل فطري .)45ص
شود. به بودن، هم از ناحيه گرايش و هم از جهت بينش در وجود انسان اثبات ميفطري
، انسان در كنار گرايش به پرسـتش موجـود برتـر، نسـبت بـه آن      »مصباح يزدي«عقيده 

  باشد: داراي يك شناخت و بينش فطري نيز مي
 ـ از هـم  آن دارد؛ فطـري  شـناخت  يـك  خـدا  بـه  نسبت انسان  شـناخت  وعن

 نـوعي  ناچـار  خـدا؛  پرسـتش  بـه  هسـت  گرايش گوييممي وقتي ....شهودي
 نهاد در يعني ؛شد فطري خداپرستي وقتي باشد... فطرت در بايد هم شناخت

 را كـس  آن كسـي،  يك مقابل در بكنيم خضوع اينكه به است گرايش يك ما
 ،اسـت  چيـزي  چـه  دانيمنمي كه چيزي يك مقابل در اينكه نه ،بشناسيم بايد
 مطلـق  كامل مقابل در خضوع اين دهد؛مي نشان را چيز آن فطرت، اين خود
  .)44-45ص ،1391 يزدي، (مصباح است

با توجه به آنچه گفته شد، امروز نظام جمهوري اسلامي ايران، به عنـوان تنهـا نظـام    
اجتماعي خود را بر محوريـت   ـمنبعث از انديشه توحيدي در جهان كه ساختار سياسي  

ر توحيد و ايمان به خالق هستي سازماندهي نموده اسـت، از قابليـت هنجارسـازي    عنص
ها اثبات بسيار بالايي از طريق ايجاد جذابيت ايماني برخوردار است؛ چراكه پس از قرن

اجتمـاعي را   ـتوان بر اساس ايمان به خداوند يكتا، نظامي سياسي  نموده است كه مي
هـا و اهـداف ملـي و    مانند، آرمـان ي از جامعيت بيطراحي نمود كه در سايه برخوردار

هاي متمادي، فراملي را بخوبي مديريت و پيگيري نمايد و اين براي بشر خداجو كه در سده
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اجتمـاعي   ـر معرض اين انديشه انحرافي قرار گرفته است كه جمع ميان نظام سياسي  د
بود؛ بويژه آنكه بـه گفتـه    ساز خواهدجذابيت باشد، قطعاًايمان به خدا غير ممكن مي و

  مصباح يزدي:  
 برخـوردار  فطـري  حضوري شناخت از ضعيفي مرتبه از كم دست فردي هر

 تـدريجاً  و بپـذيرد  را خـدا  وجـود  اسـتدلال،  و فكر اندكي با تواندمي است،
 برسـاند  آگـاهي  از مراتبـي  به و كند تقويت را اشناآگاهانه شهودي شناخت

   .)45ص ،1384 ،مصباح يزدي(
 در شرايطي كه متفكرين برجسته غربي وضـعيت كنـوني دنيـا را بـه نهضـت      ،بنابراين
كنند، ايمان و اتكا به خداوند كه به عنـوان دال  فاضله تعريف مي و مدينه دين به بازگشت

توانـد در  مركزي گفتمان انقلاب اسلامي، ريشه در اعماق وجود آحاد افراد بشر دارد، مـي 
هـاي  همراهي روزافزون افكار عمومي دنيـا بـا سياسـت    صورت عرضه صحيح و مناسب،

شناسـان،  جمهوري اسلامي ايران را به همراه داشته باشد؛ چراكه به اعتقاد بسياري از ديـن 
قصور و كوتاهي دينداران در تطبيق چهره  ،ايماني فزاينده در جامعه جهانييكي از علل بي

: »جـان الـدر  «باشد. بـه گفتـه   آن مي بيروني زندگي خود بر ايمان دروني و مختصات ويژه
قصور ايمانداران به خداست كه زندگاني خود را با موازين حقيقـي   ،ايمانيعلت ديگر بي«

شـدن  در چنين شرايطي نهادينه .)6ص ،1361 (الدر، »سازندمنطبق نمي ،دهندكه تعليم مي
اسلامي  ارجي نظامنسبي عنصر دين و ايمان در ساختار، قوانين، رفتار و عملكرد سياست خ

دينـداران   در طول چند دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، نه تنها موجب جلب توجه بسياري از
ذهنيـت   ،هاي اجتماعي گرديد، بلكـه در عـين حـال   هاي عظيم ايمان در عرصهبه ظرفيت

هاي مسلط جهاني را متوجه اهميت قدرت ايمـان در سياسـت داخلـي و خـارجي     قدرت
    :گفت »تركيه استامبول« در كنفرانسي ، در1368سال  در »پايپس دانيل« كه بطوري ؛نمود

 مذهبي و ديني افكار براي ما ،اسلامي انقلاب از پيش كه تا كنيم اعتراف بايد
 ضـروري  هـا آمريكايي ما براي پس، اين از بوديم.... اما نكرده باز جايي هيچ
 آوريـم  فـراهم  مـذهب  پيرامـون  تحقـق  و مطالعـه  جهـت  ايزمينـه  كه است

  .)53ص ،1381 (حاجتي،



69 

 

 

 فر
در

يد 
وح

ت ت
بس
كار

آ
رم

ت ن
در

د ق
ولي

د ت
ين

مي
سلا

ت ا
وم
حك

در 
ي 
زار

اف
 / 

عي
جا

 ش
دي

ها
    فراملي جذاب هايآرمان و خدا به ايمان

يند توليد قدرت نـرم،  آثر در فرؤهاي بسيار ميكي از مهارت ،»جوزف ناي«به اعتقاد 
(نـاي،   »ينـده از آ بخـش الهـام  تصـوير  يـك  بيـان  بـراي  توانـايي «سازي به معناي آرمان
رغم اينكه به علـت  شناسان، عليياري از روانباشد. به اعتقاد بس) مي53ص (ب)،1392
توان رفتار آنهـا را  هاي افراد نميبر اساس تحليل گرايش بودن عوامل بسيار، صرفاًدخيل
هـايي ماننـد   بيني كرد، لكن غالب محققين بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه گـرايش پيش

 (آلافيليـپ،  باشندسان ميدهي و هدايت رفتارهاي انايمان، يكي از عوامل مهم در جهت
   .)35ص ،1379

و بر اين  داده خبر عمل و ايمان بين كلي رابطه وجود قرآن كريم از آيات بسياري از
 نيـز  خـوب  كـار  انجـام  ،متقابلاً و خوب كار انجام منشأ ايمان گذارند كهاصل صحه مي

 ،سـاس بر همين ا .)138ص ،1ج ،1383 يزدي، (مصباح خواهد شد ايمان ازدياد موجب
  دانند. به عقيده ايشان: تنيده و وثيق ميدرهم رابطه ايمان و عمل را كاملاً »علامه طباطبايي«

ايمان و عمل ارتباط وثيقي با هم دارند. در رابطـه بـا ارتبـاط ايمـان و عمـل      
اند: ايمان به معناي اذعان و تصديق به چيزي  همراه با التـزام بـه   برخي گفته

اعتقاد به امري به تنهايي و بدون التـزام بـه لـوازم و     ،ينن است. بنابراآلوازم 
تواند بـا نافرمـاني نسـبت بـه برخـي از      ثار آن ايمان نيست. ايمان گرچه ميآ

توانـد بطـور كلـي از    اما نمـي  ،لوازمش به جهت يك مانع نفساني جمع شود
  .)62ص ،1360 طباطبايي،( م خود جدا شودزلوا
 آن و گرديـده  رفتـار  و اعمـال  سري يك موجب انايم اصل اين مطلب كه ،بنابراين

اتفـاق  بـه شـوند، مـورد قبـول قريـب    مي ايمان افزايش به نوبه خود باعث رفتار و اعمال
  .)139ص ،1ج ،1383 يزدي، (مصباح باشدانديشمندان اسلامي مي

ثيرات برجسته ايمان و اعتقاد به قدرت لايزال خداوندي در زندگي انسان، أيكي از ت
 بينـي جهـان  نـوع  بـه  توجـه  با بديهي است انسان .سازي آن نهفته استت آرماندر قدر
كرده و مسير حيات فردي و اجتماعي خـود را   و تحليل تفسير را عالم هايپديده خود،

از ايـن منظـر،    .نمايـد انتخاب مي ،بر اساس دركي كه از عالم هستي و جايگاه خود دارد
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بوده و هر يك سـاختار   حوادث از خاص تفسيري و برداشت سازايمان و كفر نيز زمينه
 روست كه برنمايند و ازاينريزي ميزندگي فردي و اجتماعي را به شكلي خاص برنامه

ارائـه   كـافران  تفسير از متمايز تفسيري مختلف، امور در مؤمنان قرآن، هايآموزه اساس
داونـد گذاشـته   وقتي بنيـان يـك جامعـه بـر عنصـر يگـانگي خ       .)26): 2((بقره كنندمي
 گردد كه تنهاجامعه به اين سمت هدايت مي يشود، خودبخود بينش و نگرش اعضامي

 نمايـد و مـي  مـديريت  و هدايت پرورانده، را انسان و آفريده را هستي كه است خداوند
 سـازنده  و مثبـت  نگرشي انساني، افراد و جامعه به توحيد اهل و منؤم افراد لذا نگرش

 الخلـق «فرمايـد:  در ضمن روايتي از قول خداوند متعال مـي  7ادقامام ص .بود خواهد
 ؛ )336، ص71، ج1366(مجلسـي،   »حوائجهم فى اسعاهم و بهم الطفهم الى فاحبهم عيالى
 مهربـان  مردم به همه از بيش كه است كسى من نزد آنها ترينمحبوب. اندمن عيال مردم
كند و يا در روايت ديگري از رسول  آنان هاىنيازمندى رفع در بيشترى كوشش و باشد
 المعروف اصطناع و الناّس الى التّودد الدين بعد العقل رأس« :وارد شده است كه 9خدا
 ،)خداونـد  بـه  ايمان و( دين از ؛ پس)353، ص8ق، ج1414(نوري،  »فاجرٍ و برٍّ كلّ الى

 عاقلانـه  ارهـاى ك تمـام  سرآمد گناهكار، و درستكار از اعم ؛مردم به نيكى و بشردوستى
ايمـان را در فراسـوي مرزهـاي     اين قبيل آيات و روايات، افق حركتي شخص با .است

جغرافيايي و منافع شخصـي، ملـي و..... قـرار داده و سرنوشـت ديگـر آحـاد بشـر، در        
تـرين فـرد، جامعـه و    داشـتني گيرد كه خداوند متعال دوستاي از اهميت قرار ميدرجه

از  .سـنجد هـا مـي  با قياس و ميـزان مهربـاني بـا ديگـر ملـت      نظام سياسي نزد خود را،
هـاي  چـون حمايـت از ملـل مستضـعف و محـروم و جنـبش       ،هايياينجاست كه آرمان

گـردد و  اجتماعي توحيدي مـي  ـآزاديبخش و مبارزه با ظلم و...... وارد گفتمان سياسي  
و ايمان به خدا،  ،  بعد از دين9د كه در روايت رسول خداشوآنقدر نيز مهم تلقي مي

  گيرد.هاي عاقلانه انسان قرار ميس فعاليتأدر ر
حقيقـت باورهـاي دينـي را     شناس شـهير آمريكـايي،  روان »ويليام جيمز«به عقيده  
بايست از راه مطالعه نتايج و پيامدهاي عملي آنها كه در ابعاد مختلف زندگي نمايـان  مي
داراي آثار مشـهود   ،ديني و اعمال مذهبياز ديدگاه وي، باورهاي  شوند، روشن كرد.مي
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رامش باطني آباشند كه برخورداري از اطمينان و و غير قابل انكاري در زندگي انسان مي

دريـغ در ارتبـاط بـا ديگـران يكـي از آن آثـار       و در نتيجه فوران احسان و عواطف بـي 
نت نفـس  جان الدر عنصر صيا ،در همين جهت .)151ص ،1387 (آذربايجاني، باشدمي

بشـر در زنـدگي    يهاي همه ابناس برنامهأكند كه در ررا اولين قانون طبيعت معرفي مي
فردي و اجتماعي قرار دارد. وي با ذكر داستاني از فداكاري پزشك انگليسـي كـه جـان    

اندازد، فريقا از يك بيماري مهلك به خطر ميآاي از خود را براي نجات مردم در منطقه
كند كه آرمان نجات انسانها حتي با وجـود خطـر مـرگ،    ا مطرح ميال اساسي رؤاين س

شود كه پزشك مزبور عـزم  چگونه بر اصل صيانت از نفس غلبه پيدا كرده و موجب مي
خود را براي مبارزه با آن بيماري مخوف جزم كرده و جان هزاران نفر را نجـات دهـد؟   

تـر  ك موجود به مراتب عاليهر قدر ي«ال معتقد است كه: ؤوي خود در پاسخ به اين س
عالم ايجاد ارتقا يابد، به همان نسـبت بيشـتر واجـد نيكوكـاري و حقيقـت و فـداكاري       

تـوان محلـي بـراي ايـن تصـور      هيچ نمي ،اگر فقط ماده در دنيا حكمفرما باشد ،شودمي
  .)52-53ص ،1361 (الدر، نمود

هـا و اهـدافي را بـراي    مـان شود، ايمان و اعتماد به خداوند يكتـا، آر چنانكه مشاهده مي
از  هسـتند. ساز نمايد كه همگي جذاب و جذابيتسياست خارجي نظام اسلامي طراحي مي

الملل تا حمايت از مستضعفين و دفاع از حقـوق مسـلمانان و...   پيگيري عدالت در نظام بين
 معجوا كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به آنها تصريح شده است، همگي در

دوانيده و از اين قابليت برخوردار هستند كه اذهان خفتـه يـا تخديرشـده را     ريشه توحيدي
سـازي از وجـوه ديگـر    آرمان ،ها و اهداف انساني يك ملت نمايند. بنابراينمتوجه خواست

تواند با اعتباربخشي به اهـداف فراملـي نظـام جمهـوري     توحيد و ايمان به خداست كه مي
  ها منجر گردد. ها و كشورها پيرامون اين آرماناشتراك مساعي ملتاسلامي ايران، به 

  ارادي غير آفرينيجذابيت و ايمان
بر اساس مباني انديشه ديني، جلب نظـر اسـتقلالي مـردم و انجـام عمـل بـه قصـد        

آميـز و ناپسـند تلقـي    نظر از خواسـت الهـي، امـري شـرك     تحصيل رضايت آنها صرف
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رفتـار و اعمـال خـود را تنهـا در جهـت       ،نشـگر اجتمـاعي  شود. در رويكرد الهي، كمي
تحصيل رضايت خداوند انجام داده و در همه افعال خود حضرت حق را مد نظـر قـرار   

 او بـه  نسـبت  را مـردم  هـاي دل نيز متعال صورت است كه خداوند دهد. تنها در اينمي
 96آيـه   خداونـد متعـال در   .)210ص ،2ج ،1390 يـزدي،  (مصـباح  كرد خواهد مهربان

 ؛ خداي»اًود الرَّحمنُ لهَم سيجعلُ الصالحات وعملوُا آمنوُا الَّذينَ إنَِّ«فرمايد: سوره مريم مي
 .گرداندمي همه محبوب اند،كرده شايسته كارهاي و اندآورده ايمان كه را رحمان كساني

و  داده قرار خود همت وجهه را خداوند نزد منين محبوبيت درؤبر مفاد آيه شريفه، م بنا
 هـا قلـب  مالـك  كه اند كه خداوندياي را فراهم كردهبا ايمان و انجام عمل صالح، زمينه

 قـرار  علاقه مورد و محبوب مردم، نزد را در آنها و افكنده هادل در را آنها محبت است،
  فرمايد: دهد. علامه طباطبايي در ذيل اين آيه ميمي

 از جميلى وعده شريفه آيه اين در و است محبت معناى به مودت و كلمه ود
 عمـل  و آورده ايمـان  كـه  كسـانى  براى زودى به كه آمده تعالى خداى ناحيه
 آيا ها،دل كدام نكرده مقيد ديگر دهد،مى قرار هادل در مودتى كنند،مى صالح
 بهشـت؟  يا و آخرت در يا و دنيا در آيا ديگران؟ هاىدل يا خودشان هاىدل
 و كنيم بهشت به مقيد هابعضى مانند را آن ندارد وجهى نكرده، مقيد چون و
 بـه  مقيـد  يـا  و كنـيم  دنيـا  در مـردم  همه قلوب به مقيد ديگر، بعضى قول به

    .)154ص ،14ج ،1374 (طباطبايي، بسازيم ديگر قيودى
نـوان  شدن را به عمحبوب جامعه و مردم بر اساس مفاد آيات قرآن، خداوند ،بنابراين

اعمـال   انجـام  و دين معارف و اصول به ايمان پرتو يك نعمت الهي بشمار آورده كه در
) و هر چه كه انسان در مسـير  331ص ، 7ج ،1391 آملي، (جوادي شودصالح ميسر مي

  بندگي خداوند اوج بگيرد:  
 تمـام  كـه  رسـد مى جايى به بعد .است بيشتر ستايش و تحسين و آفرين اين

 كـه  سـاخته  فطرتـى  بـا  خـدا  هـم  را هـا دل كننـد... مى تايشس را او بشريت
 احترام نباشند، خاضع آنها هاىپاكي و هانيكي و هافضيلت مقابل در توانندنمى

   .)297- 298ص ،22ج ،1377 (مطهري، باشند نداشته دوست و نگذارند
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مصباح يزدي در تحليل ارتباط ميـان محبـت بـه خداونـد و نقشـي كـه اطاعـت از        

معتقد است پشـتوانه چنـين محبـت     ،شدن در ميان خلق داردات الهي در محبوبدستور
 جلـب  و رضا كسب براي انسان تلاش پرتو در خداوند كه است اي، معرفتييافتهسريان

 اغيـار  محبت گرددمي موفق عاشق بنده است كه در نتيجه آن، كرده افاضه او خوشنودي
سـپرده و در مسـير صـراط     خداونـد  عشـق  و مهر گرو در را دل و بيرون كرده دل از را

 ينـد، خداونـد  آدر ادامـه ايـن فر  . گـردد مـي  خداوند محبوب متقابلاً و بندگي گام نهاده
من سريان پيـدا  ؤگردانيده و محبت از وجود م نيز خلق محبوب را خود عاشق و دوست

  ؛)165-166ص ،1388 يزدي، شود (مصباحكرده و در دنياي پيراموني وي نيز جاري مي
كننـده آنهـا بـوده و اوسـت كـه گـرايش       ها و متحولچرا كه خداوند سبحان رهبر قلب

صـحيح  عمـل  بـا  را صـائب  عقيـده  كـه  صـالح  جوامع انساني را به سمت مردان سالك 
 محبوبـان  و خـدا  راسـتين  محبان الهي، مردانِ آن چون«دهد: مي قرار اند،كرده هماهنگ
 وي بندگان مراياي و آفرينش مرائي و خلقت مجالي در خدا محبت آثار و اندوي واقعي
  .)348ص ،2ج ،1388 آملي، (جوادي »كندمي ظهور

هاي ايمان اين است كه انسان با عبوديت خداوند و انجـام  بنابراين، يكي از خاصيت
اي كرده و يا حركتي انجام دهد، محبوب قلب آحاد بشر از عمل صالح، بدون اينكه اراده

  وارد شده است كه:  7گردد. در روايتي از امام باقرعالم ميشرق تا غرب 
 الفلـح  و دينه في الدنيا و في العز خصال؛ ثلاث المؤمن أعطى جل و عز االله إن«

 عطـا  مـؤمن  به خصلت سه ؛ خداوند»العالمين صدور في المهابة و الآخرة في
 رد ابهـت  و شكوه و آخرت در رستگاري دينش، و دنيا در عزت: است كرده
  .)139ص ،1ج ،1362 ،صدوق( »جهانيان هايدل

خـود، دربـاره فقـره آخـر روايـت       »اصـول كـافي  «در شـرح   »ملا صالح مازندراني«
  نويسد: مي

شود كه ديگـران  اي ميمن به جهت قرب به خداوند، داراي ابهت و جذبهؤم
و بويژه ستمگران و ظالمـان كـه خـود از هيبـت خـدا در تـرس و تشـويش        

رغم تعداد زيـاد  چنانكه مشركان قريش، علي ؛برندي حساب ميهستند، از و
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ــدا  ــول خ ــراوان، از رس ــات ف ــي  9و امكان ــدكش م ــاران ان ــيدندو ي  ترس
   .)302ص ،12ج ،1372 (مازندرانى،

بنيانگذار انقـلاب اسـلامي    1امام خميني ،نمونه بارز چنين فردي در دوران معاصر
زماني محبت او در بلكه در اندك ،يش بوداست كه نه تنها محبوب دوستان و پيروان خو

  ها و بويژه امت اسلامي قرار گرفت: حاد ملتآدل بسياري از 
. بنمـود  راسـت  را حق نقش كه بود ايآينه اش،زندگي تمام و هاگيريموضع

 و مسلمان از اعم ؛آدميان محبوب را او كه بود وي وجود در اسلام تجلي اين
 قـرن،  ايـن  در كـه  دادنـد  شـهادت  همه. كرد دشمن و دوست و مسلمان غير

 مسلمانان غير و مسلمانان ميان عالم در 1خميني امام محبوبيت به شخصيتي
   .)130ص ،1389 يزدي، (مصباح است نشده مشاهده

گنجد، كـه ملتـي در سـايه    بديهي است اين امر در چارچوب هيچ توجيه مادي نمي
بدون اينكه خـود بخواهـد، محبـوب همـه      ايمان به خدا و عمل صالح، بجايي برسد كه

 :ها گردد، اما به هر حال، اين وعده خداوند است كه اگر ايمان را پيشه خود سازيدملت
 .)96): 19((مريم »اًود الرَّحمنُ لَهم سيجعلُ«

 گيرينتيجه
 اسـتفاده  و قـدرت  منـابع  گسترش پي در همواره خود توسعه و بقا براي هاحكومت

از سوي ديگر، پيشبرد اهداف يك كشـور در جامعـه    .باشندمي منابع اين از آميزموفقيت
المللي است، اعمال نفوذ بر ديگر بازيگران بين جهاني كه مستلزم نوعي مديريت و بعضاً

كند و از همـين رو، بازشناسـي   كشورها را وادار به بازتوليد مداوم منابع قدرت خود مي
هاي مختلف تاريخي، منجر بـه  گيري از آنها در دورهبهره منابع گوناگون قدرت و نحوه

يكي از اشكال جديد قـدرت   ،نرم ل جديدي از قدرت گرديده است. قدرتاشكاظهور 
 اعتبـار  كسـب  خود، از موجه چهره ارائه مثبت، تصويرسازي برآيند و است كه محصول

 بـر  رضـايت  با متوأ مستقيم غير تأثيرگذاري قدرت خارجي، و داخلي عمومي افكار در
  . باشدمي سنخ اين از هاييمؤلفه و ساختن خويش اراده تابع را ديگران اراده ديگران،
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امروزه با توجه به شـرايط جهـاني و تثبيـت جايگـاه قـدرت نـرم در سياسـت        

گـردد،  خارجي كشورها و آثار عميق و ديرپايي كه از منابع قدرت نـرم ناشـي مـي   
اين سنخ از منابع قدرت شده است و كشورهاي  هاي هنگفتي متوجهگذاريسرمايه

مدتي را در جهت استفاده بهينـه  دمدت و بلنهاي كوتاهبزرگ و كوچك دنيا، برنامه
 از پـس  اند. نظام جمهوري اسلامي ايران كـه از منابع قدرت نرم خود طراحي كرده

 در جريـان  1مبتني بر تئوري امام راحل و 1357 سال در انقلاب اسلامي پيروزي
 جديـد،  انديشه سياسي اسلام، در مرزهاي سرزميني ايران تشكيل شد، مولـد فكـر  

جديدي در منطقه و جهان اسلام و بطـور   معنوي ـ انساني مناسبات و جديد انسان
كلي در جهان بشري گرديد. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يـك نظـام سياسـي    

ماننـد داخلـي و فرهنـگ و    بـي هاي الهي، با اتحاد و انسجام مبتني بر دين و ارزش
تمدني به گستره تاريخ بشـري و اهـداف و رفتـار سياسـت خـارجي جـذاب و....       

 كـه  اسـت  اي در خصـوص منـابع قـدرت نـرم    عظـيم و بـالقوه   هايظرفيت داراي
 ايمنطقـه  نفـوذ  افزايش اي جزهاي گذشته، نتيجهيافتن اندكي از آن در سالفعليت

بـه همـراه    مريكـا آ اهـداف  بـا  جهاني همراهي و وذنف كاهش و ايران الملليبين و
  نداشته است. 

شـده در قالـب نظـام اسـلامي چـون توحيـد،       ها و باورهاي بنيـادين ارائـه  ارزش
پايـان توليـد قـدرت    عدالت، خودباوري و... بـه عنـوان يكـي از منـابع عظـيم و بـي      

اي بـه  دگانهيندهاي چنآرود كه از طريق فرافزاري در حكومت اسلامي بشمار مينرم
توحيد و ايمان به خدا كه از اركان اصلي و به  ،پردازند. در اين ميانتوليد قدرت مي

داشـتن در  رود، به علت ريشـه دال مركزي گفتمان انقلاب اسلامي بشمار مي ،عبارتي
شماري برخوردار اسـت كـه از   آفريني بيبشر از خاصيت جذابيت يفطرت آحاد ابنا

 فراملـي  هايانسانها، ارائه آرمان همه فطرت سازي باسنخيتيندهايي چون آطريق فر
بـراي نظـام اسـلامي     ،ارادي بـه توليـد قـدرت نـرم     آفرينـي غيـر  جذاب و جـذابيت 

 .پردازدمي
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